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Sultan Ahmad Jalayir and Sa’di, the King of Speech
Farzad Ziaei Habibabadi

Abstract: Sultan Ahmad Jalayir (759-813 AH) is among the 
art-loving and art-supporting rulers who governed this land. 
Besides his patronage of great artists, he himself engaged in 
certain areas, notably his profound interest in poetry, resulting in 
a comprehensive divan spanning seven volumes. Examining this 
divan reveals Sultan Ahmad›s familiarity with the works of other 
poets. One such poet is Sa’di, whom Sultan Ahmad extensively 
acknowledges in his verses, and the impact of this acknowl-
edgment can be gleaned from Sultan›s divan. In this article, we 
explore Sultan Ahmad Jalayir›s influence from Sa’di.

Keywords: Sultan Ahmad Jalayir, Sa’di, Interaction, Patronage, 
Poetic Relations, Influence.

پادشاهان  جملۀ  از  جلایر)759-813ق(  احمد  سلطان  چکیده: 
هنردوست و هنرپروری است که بر این سرزمین حکم رانده اند.
امّا وی علاوه بر هنردوستی و حمایت از هنرمندان بزرگ، خود 
 علاقۀ او 

ً
نیز در برخی زمینه ها دستی بر آتش داشته است؛ مثلا

به شعر آن قدر بوده که دیوانی مفصّل، در هفت دفتر، از خود به 
یادگار نهاده است. بررسی این دیوان نشان می دهد که سلطان 
این  از  یکی  است.  بوده  آشنا  نیز  دیگر  شاعران  اشعار  با  احمد 
شاعران سعدی است که سلطان احمد در سروده های خویش 
توجّه بسیار به شعر او می داشته و آثار این توجّه را از خلال دیوان 
اثرپذیری سلطان  این مقاله به  سلطان می توان دریافت. ما در 

احمد جلایر از سعدی پرداخته ایم.

استقبال،  تضمین،  سعدی،  جلایر،  احمد  سلطان  کلیدواژه: 
مناسبات شعری، اثرپذیری
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‌آینۀ‌پژوهش ‌203
سال 34،شمارۀ 5

آذر و دی1402  

[مقـــــــالـه] سلطان احمد جلایر و سلطانِ سخن، سعدی

    سـلطان احمد بن شـیخ اویس بن حسـن ایلکانی که بیشتر به سـلطان احمد جلایر شهرت دارد 

به سـال 759ق بزاد، به 784ق بر تخت سـلطنت نشسـت و به سـال 813ق به قتل آمد. قطع نظر 

از جنگ و گریزهای بسـیار و کشـاکش های بی شـمار که در کارنامۀ عموم سـلاطین، مزبور اسـت، 

سلطان احمد جلایر به پاره ای از علوم و فنون نیز آراسته بود. از جمله در علم نجوم دستی داشت و 

به موسـیقی چندان علاقه مند بود که عبدالقادر مراغی، نابغۀ موسـیقیِ دوران، ندیم و همدمش 

بود. جز این، طبعی موزون نیز داشت و مرتکب منظوماتی نیز می شد. در مقاله ای که پیش از این 

ۀ آینۀ پژوهش 
ّ
در باب مناسـبات شـعری میان سلطان احمد و »حافظ« نگاشته ام و در همین مجل

 حضرت سلطان بسیار هم پرگو و پرچانه بوده اند، چنان که دیوان 
ً
فاقا

ّ
به چاپ رسیده1، آورده ام که ات

 یافته و چاپ شـده، شـامل حـدود یازده هزار بیـت، از قصیده، غزل، مثنـوی، رباعی، 
ً
وی کـه اخیـرا

ترجیع بند، قطعه و ... اسـت2. البته سـروده های سـلطان احمد،اغلب، منظوماتی بارد و نازل قدر 

اسـت و انـواع عیوب لفظـی و معنوی در دیوان پربرگ وی موج می زند، امّا از بررسـی همین دیوان 

معلوم می شود که سلطان احمد با اشعار شاعران پیشین و معاصرش انس و الفتی داشته است. 

سخن سـرایانی که ما ردّ پایشـان را در دیوان سـلطان یافته ایم عبارتند از رودکی، فرّخی، عنصری، 

ظهیـر فاریابی، خاقانی، انوری، سـنایی، نظامی، کمال الدّین اسـماعیل ، عراقی، عطّار3، سـعدی، 

حافظ، کمال خجندی، خواجوی کرمانی و سـلمان سـاوجی. البتّه با جسـتجوهای بیشـتر ممکن 

است نشانی از شاعران دیگر نیز در این دیوان به دست آید. هم چنین بررسی ها نشان می دهد که 

 بیشترین ارتباط را با شعر سعدی دارد. ما، در این 
ً
سروده های سلطان احمد، پس از حافظ، ظاهرا

مقاله اثرپذیری های سلطان احمد جلایر از سعدی را نشان خواهیم داد، امّا پیش از آن باید یادآوری 

 نقدی است کم عیار و این مطلب نزد هم عصران وی نیز مشهور 
ً

کنیم که منظومات سلطان حقیقة

 به سمع خود آن حضرت نیز رسیده بوده است4. بنابراین اثر پذیری های وی از سعدی 
ً
بوده و اتفاقا

 جنبۀ صورت گرایانه دارد. این موارد را می توان در دو گروهِ »کلمات و ترکیبات« و »وزن، قافیه 
ً
صرفا

و ردیف« دسته بندی نمود.

الف(‌کلمات‌و‌ترکیبات:
در دیوان سـلطان احمد کلمات و ترکیباتی هسـت که آن ها را از سـعدی وام کرده. سـلطان در این 

 1. حافـظ و سـلطان احمد جلایر، فـرزاد ضیائی حبیب آبادی، آینۀ پژوهش، سـال33، شـمارۀ6)پیاپی198(، 
بهمن و اسفند 1401، ص141 - 164.

2.هفت پیکر یا دیوان سـلطان  احمد جلایر، به کوشـش دکتر علی فردوسـی و دکتر سـاناز رجبیان، شـرکت 
سهامی انتشار، چاپ اوّل، تهران، 1401.

 3. مصحّحان نوشـته اند: »... موضوع ارتباط میان شـعر سـلطان احمد و عطّار نیازمند پژوهشی »ژرفنده« 
]کذا ![ است«)همان، ص282(.

 4. در سخن، کم عیار خوانندم / کمتر از طور خویش دانندم)همان، ص622(.
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حوزه، حتّی گاه یک مصراع کامل از شیخ اجلّ را تضمین نموده است:

بنگر زیبا  »خوب رویان جفا پیشه وفا« رحمت را)کذا(- سلطان: صنع حق در نظر چهرۀ 

)ص339(  

به کسان درد فرســــــــتند و دوا نیز کنندسعدی: »خوب رویان جفاپیشه وفا« نیز کنند
)ص449(5  

است«- سلطان: سعادت به دست خردمند نیست داور  بخشــــــــایش  به  »سعادت 

اســــــــت«ظفــــــــر کان قرین ســــــــعادت بود زورآور  بازوی  و  چنگ  در  »نه 

)ص355(  

 بیتی از بوستان سعدی است:
ً
دو مصراعی که زیر آن خط کشیده ایم، عینا

است داور  بخشــــــــایش  به  اســــــــتسعادت  زورآور  بازوی  و  چنگ  در  نه 

)ص284(  

شکنی- سلطان: مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند دوستان  قلب  همه  که  شد  چه  را  تو 

)ص396(  

هُ تعالی خلافتَهُ 
ّ
دَ الل

َّ
هُ خَل

َ
 از سعدی است امّا در دیوان سلطان احمد، ذیل دعای »و ل

ٌ
این بیت اساسا

ق این بیت به 
ّ
و سـلطانَه« بـه نام سـلطان به ثبت آمده و البتّه مصحّحان دیوان سـلطان نیـز، تعل

ر داده اند.
ّ

سعدی را  در حاشیۀ دیوان تذک

می گوارد- سلطان: »بی دوست زندگانی« تلخ است بیدلان را نوش  چون  دوری،  و  صبر  کاندوه 

)ص414(  

نهانیسعدی: ذوقی چنان ندارد »بی دوست زندگانی« آتش  زین  برآمد  به ســــــــر  دودم 

)ص586(  

- سلطان:

من حالت  ز  دگر  چونی«  که  مپرس  »مرا  مگو مگو که حکایت پر اســــــــت زنبیلم 

)ص449(  

سعدی:

مرا مگو که چه نامی، به هر لقب که تو خوانی»مرا مپرس که چونی«، به هر صفت که تو خواهی

)ص587(  

- سلطان: 

»مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست«به نامرادی من گــــــــر مراد خواهی یافت

یّات سعدی، تصحیح بهاءالدّین خرّمشاهی، انتشارات دوستان، چاپ دوم، تهران، 1379. 
ّ
 5. کل
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ساعت یک  جای  چه  نشینم  تو  بی  که  خواست«مرا  برنمی توانم  جان  سر  از  که  »چرا 

گداست«نطر به روی تو دارم غلوی شــــــــوقم بین دهند  بدو  عالم  همه  اگر  »گدا 

تنهاست«من از ملامت خوبــــــــان نمی کنم پرهیز منِ  بر  نه  ملامت  کنند  »وگر 

)ص472(  

ق به سـعدی اسـت، آنجا که در غزلی 
ّ
چنـان کـه می دانیم، همـۀ مصراع های زوج قطعۀ بالا، متعل

شورانگیز می فرماید:

ماست بی مرادی  دوست  ای  تو  مراد  »مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست«اگر 

خاست«نمی توانم بی او نشســــــــت یک ساعت برنمی توانم  جان  سر  از  که  »چرا 

گداست«جمال در نظر و شــــــــوق همچنان باقی دهند  بدو  عالم  همه  اگر  »گدا 

نیست ملامت  از  اندیشه  تو  عشق  به  تنهاست«مرا  منِ  بر  نه  ملامت  کنند  »وگر 

)ص375(  

- سلطان:

فتاده ام پا  از  که  گیر«  دست  دوست  فتاده ام»ای  تنهــــــــا  تو  بی  کران  بحر  در 

)ص476(  

سعدی:

»ای دوست دست گیر« اوفتد افتادۀ تو شد دلم  کم  دل  چنین  که  مفکنش  پای  در 

)417(  

 عبارتِ »ای دوسـت دسـت گیر«، ردیف یکی از غزل های سـعدی نیز هسـت که مطلع آن این 
ً
ضمنا

است:

گیر دست  دوست  ای  برم  از  برگرفتی  کز دست می رود سرم ای دوست دست گیردل 

)ص471(  

- سلطان: 

تاز»سلســــــــلۀ موی« تو »حلقۀ دام بلا« و  ترک  در دل هر  تو  غلغلۀ عشــــــــق 

)491(  

سعدی:

غ ازین ماجراست»سلسلۀ موی« دوست »حلقۀ دام بلاست« هر که درین حلقه نیست، فار

)ص377(  

- سلطان:

نباشد»به« انجمی »که درآیند شاهدان دو عالم« نیک  که  انجمن  آن  در  حبیب  مپو 

)ص523(  
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سعدی: 

باشم»به« مجمعی »که درآیند شاهدان دو عالم« تو  روی  غلام  دارم،  تو  سوی  به  نظر 

)ص508(  

- سلطان: 

شود کی  میسّــــــــر  رنجت  بی  »گنج خواهــــــــی در طلب رنجی« بکشگنج 

)ص542(  

»گنج خواهی، در طلب رنجی« ببر بکارسعدی:  تخمی  می بایــــــــدت  خرمنی 

)ص668(  

- سلطان: 

»مرا دو دیده به راه« است و »گوش بر پیغام«از آن زمان که تــــــــو رفتی و وعده ها کردی

عشقت غم  کز  بپرس  خسته دلانت  حال  »چگونه شب به سحر می برند و« صبح »به شام«ز 

)ص493(  

سعدی:

تو مســــــــتریح و به افسوس می رود ایّام »مرا دو دیده به راه« و دو »گوش بر پیغام«

»چگونه شب به سحر می برند و« روز »به شام«شبی نپرســــــــی و روزی که دوستدارانم

)ص493(  

- سلطان: 

ا
ّ
»هرگز حســــــــد نبرم بر منصبیّ و مالی«جز بر دو یار همــــــــدم در عمر خویش حق

منصب و  مال  و  جاه  بر  نبردم  حسد   بر آن که دارد بــــــــا دلبری وصالی«گفتم 
ّ

»الا

)ص549(

می دانیم که دو مصراعی که زیر آن خط کشـیده  شـده، مطلع غزلی از سـعدی است)ص579(. این 

مطلب را مصحّحان دیوان سلطان نیز یادآوری کرده اند.

- سلطان: 

فرمایی« چه  تا  گوشــــــــیم  بنمایی»همه  چه  تا«  چشــــــــمیم  »همه 

)ص566(  

سعدی: 

آیی برون  تا«  چشــــــــمیم  فرمایی«»همه  چه  تا  گوشــــــــیم  »همه 

)ص548(  

- سلطان: 
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بودن کام  به  دمکی  نمی توانم«  کنم  بودن»چه  جام  به  نفسی  بیرزد  جان  جهان  به 

)ص582(  

سعدی: 

دارممن اگر نظر حرام اســــــــت بسی گناه دارم نگاه  نظر  که  نمی توانم«6  کنم  »چه 

)ص503(  

- سلطان: 

بار تو خوش می رود بالا و پستی ای پسر»چشمت گواهی می دهد« گویا که مستی »ای پسر« کج 

)ص601(  

سعدی: 

دوش »ای پسر« می خورده ای، »چشمت گواهی می دهد«

را راز  دارد  او مســــــــتور  که  جــــــــو  باری حریفی 

)ص363(  

- سلطان:

عرض تو  به  خاطر  جرأت  نبود  ازینم  بیش  می گویم  تو  به  است  بلاغ  شرط  من  آنچه 

)ص603(  

سعدی: 

می گویم تو  با  است  بلاغ  شرط  آنچه  تو خواه از ســــــــخنم پند گیر و خواه ملالمن 

)673(  

- سلطان:

شی و رندی
ّ

شد« احمد تو مشــــــــو منکر قلا هنر  پسندید  محبوب  که  عیب  »هر 

)همان(  

سعدی:

درست بنده  بدین  عیب ها  همه  خود  گر  است  هنر  بپسندد  سلطان  که  عیب  هر 

)ص25(  

 6. تعبیرِ »چه کنم، نمی توانم« را پیش از سلطان احمد، »امیرخسرو دهلوی« نیز دو بار به کار داشته است:
دارم گناه  سرِ  که  توبه  عشق  ز  »چه کنم، نمی  توانم« دل خود نگاه دارمنکنم 

)دیوان امیرخسرو دهلوی، با مقدّمه و اشراف ]کذا![ محمّد روشن، انتشارات نگاه، چاپ دوم، تهران، 1387، 
ص612(. نبز:

»چه کنم نمی توانم« ز تو احتراز کردنبه جفات دل نهادم بکن آنچه می توانی
 همیـن دو غزل 

ً
 )همـان، ص723. چاپـی اسـت بسـیار مغلوط کـه از روی ناچـاری بدان ارجـاع دادم(. ضمنا

امیرخسرو نیز تحت تأثیر شعر سعدی است.
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- سلطان: 

نهار«ای مشرّف شــــــــده از روی تو نوروز و بهار و  لیل  نکند  تفاوت  »که  مجالی  در 

)ص617(  

سعدی:

نهار« و  لیل  نکند  تفاوت  »که  بامدادی  خوش بود دامن صحرا و تماشــــــــای بهار 

)ص662(  

- سلطان:

پیل یا نباید رفت بــــــــا او پیرهن ازرق کنان درخوردِ  یقین  کردن  خانه ای  بباید  یا 

)ص654(  

سعدی:

پیرهن ازرق  یــــــــار  با  مــــــــرو  یا  نیل  انگشــــــــت  و مان  بر خان  یا بکش 

مکن یا  پیلبانــــــــان  با  یا بنــــــــا کن خانه ای درخــــــــوردِ پیلدوســــــــتی 

)ص170(  

سلطان:

م که دل از مهر دوست بردارم« سرم »من آن نی اَ یعنی  فداش  آری  می کنم  که  منم 

)ص659(  

سعدی:

وگر ز کینۀ دشــــــــمن به جان رسد کارم »من آن نیَم که دل از مهر دوست بردارم«

)ص502(  

- سلطان:

دست« شد »ز  نگارم  که«  حسرتا  و  »دردا  وین خاطر ضعیف خیالی پرســــــــت شد 

)ص690(  

سعدی: 

»ز دست« رفت دوست»دردا و حسرتا که« عنانم  عنان  بگیرم  که  نمی رسد  دستم 

)ص397(  

- سلطان:

تو شب افروز  لعل  است«  من  حیات  »آب  دولت بخت من اســــــــت طلعت پیروز تو 

)709(  

سعدی:

گر دو جهان خرّمیست، ما و غم روی دوست »آب حیات من است« خاک سر کوی دوست

)ص398(  
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- سلطان:

کــــــــس از بدزبانیِّ مردم نرســــــــت اگر مســــــــت باشــــــــی وگر هوشیار

)ص768(  

سعدی: 

نرست زبان ها  جور  دســــــــت  از  حق پرستکس  گر  و  اســــــــت  خودنمای  اگر 

)ص315(  

- سلطان: 

جان و  دل  از  گفت  که  شــــــــیخ  قدیمم«چون  نعمــــــــت  »پــــــــروردۀ 

)ص830(  

می بینیم که سلطان احمد در اینجا، تصریح نموده که مصراع دوم را از »شیخ«)سعدی( وام کرده 

است، آن جا که در »گلستان« می گوید: 

کریمم حضــــــــرت  بنــــــــدۀ  قدیمم« من  نعمــــــــت  پــــــــروردۀ   «

)ص87(  

- سلطان:

دوســــــــتداران« الهــــــــی دور باد از قــــــــوم »و یاران« از  کرد  دور  را  ما  »که 

)ص859(  

سعدی:

یاران« »و  باد  دوســــــــتانش  فراق  دوســــــــتداران«  از  کرد  دور  را  ما  »که 

)ص527(  

- سلطان: 

حالی هر  انتظــــــــام  بود  ولی خلل نپذیرد محبّتی که مراســــــــتخلل پذیر 

)ص944(  

سعدی: 

شــــــــد مبدّل  اگر  بود  را  تو  که  مراستعنایتی  که  ارادتی  نباشــــــــد  خلل پذیر 

)ص375(  

ب( وزن، قافیه، ردیف:
حوزۀ دیگری که سـلطان احمد جلایر در منظومات خویش تحت تأثیر اشـعار سـعدی بوده، وزن، 

قافیه و ردیف است:

- سلطان:

قســــــــم به زلف تو جانا هزار پیوند است مرا که با تو ز اوّل قرار و پیوند اســــــــت

)ص323، 6 بیت(  
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سعدی: 

است چند  سحر  تا  که  داند  که  فراق  استشب  بند  در  عشق  زندان  به  که  کسی  مگر 

)382، 12 بیت(  

قافیه های مشترک: پیوند، سوگند، خرسند، آرزومند، مانند و برکند[ه].

سـلطان احمد در دو غزل دیگر نیز تحت تأثیر این غزل سعدی)شـب فراق که داند ...( واقع شـده 

عِ سعدی است، به عنوانِ 
َ
است. یک جا عبارتِ »در بند است« را، که قافیه و ردیف مصراع دومِ مَطل

»ردیف« به کار داشته و قافیۀ شعر خویش را تغییر داده است:

تنم به دامِ غمِ غمگســــــــار در بند استدلم به سلســــــــلۀ زلف یار در بند است

)ص521(  

در این غزل، بیتی هسـت که مقایسـۀ آن با بیتی از غزل سـعدی، نشـان می دهد که سلطان احمد 

در سرودن این غزل نیز به غزل سعدی چشم داشته است. اکنون آن دو بیت را با یکدیگر مقایسه 

می کنیم:

- سلطان: 

تنها)کذا( فتاده ام  تنها  تو  دام  به  من  استنه  بند  در  هزار  احمد  چو  میانه  این  در 

سعدی: 

استز دســــــــت رفته نه تنها منم در این سودا خداوند  بر  تو  دست  ز  که  دستها  چه 

غزلی دیگر که سلطان احمد تحت تأثیر این غزل سعدی)شبِ فراق که داند ...( سروده، این است:

اســــــــت آرزومند  تو  با  دلم  که  بیا  مگر که با تو دلم را قرار و پیوند اســــــــتبیا 

)ص788، 5ب(  

همۀ قافیه های این غزل سلطان، یعنی »آرزومند، پیوند، سوگند، برکند[ه]، خداوند و افکند[ه]«، 

در میان قوافیِ غزلِ سعدی دیده می شود. در این میان بیتی از سلطان احمد، به اندک اختلاف، با 

بیتی از سعدی یکسان است:

- سلطان: 

نمی دانم ادب  گفتن«  تو  جان  به  »به خاک پای تو کان هم عظیم سوگند است«»قسم 

سعدی: 

»به خاکپای تو وآن هم عظیم سوگند است«»قسم به جان تو گفتن« طریق عزّت نیست

اکنون به بررسـی شـباهت میانِ وزن، قافیه و ردیفِ دیگر غزل های این دو سـلطان، سلطان احمد 

و سلطانِ سخن، می پردازیم:
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سلطان: 

دوستصبح سعادت »است نظر بر جمال دوست« وصال  نماید  جلوه  که  شبی  خرّم 

)ص332، 6ب(  

سعدی: 

دوستصبحی مبارک »است نظر بر جمال دوست« وصال  امید  درخت  از  خوردن  بر 

)ص395، 7ب(  

نــیــز: 

دوست خیال  ببینم  خواب  به  مگر  بر جمال دوست«گفتم  »نظر  الصّباح  اینک علی 

)ص396، 5ب(

قافیه های مشـترک با اولین غزل سـعدی »جمال، وصال، خیال و کمال« اسـت. قوافی مشترک با 

دومین غزل سـعدی عبارتند از: جمال، اعتدال و خیال. نکتۀ دیگر این که سـلطان، مصراع نخستِ 

ع غزل خود را در جای دیگری از دیوانش نیز به صورت بیتی مفرد آورده است: 
َ
مطل

دوست جمال  بر  نظر  است  سعادت  روز مبارک اســــــــت که شد اتّصال دوستصبح 

)ص390(  

- سلطان: 

غصّه شکافت سینه را زین همه وارهانمشدست چرا نمی رسد هرچه بود فسانمش)کذا(

)ص340، 7ب(  

سعدی: 

یر که توان نهاد دل تا ز تو واســــــــتانمش؟دست به جان نمی رسدتا به تو بر برفشانمش

)ص478، 10ب(  

قافیه های مشـترک: فسانمش)ظ: فشـانمش(، وارهانمش، دوانمش)سلطان: می دوانمش(، 

واستانمش، دانمش)سلطان: ندانمش(، وانشانمش و چکانمش)سعدی: می چکانمش(.

- سلطان:

است عدم  نظیرش  که  جادو  فتنۀ  غمزه گر  است  بیا صبحدم  که  ساقی  دل  در  زد  غمزه 

)ص347، 7ب(  

سعدی:

عدمند خوبان  همه  وجودت  پیش  دلبرا  سروران بر درِ ســــــــودای تو خاک قدمند 

)ص447، 14ب(  

ند« به »است« تغییر داده، امّا قوافی مشترک میان این دو 
َ
البتّه سلطان در اینجا، ردیف غزل را از »ا



203‌ آینۀ‌پژوهش‌
 سال 34،شمارۀ 5
آذر و دی 1402  

[مقـــــــالـه] سلطان احمد جلایر و سلطانِ سخن، سعدی

134

غزل عبارتند از: عدم)در غزل سلطان 2 بار آمده( و قدم)در غزل سلطان 2 بار آمده(.

- سلطان:

کرد فگار  را  دلم  عشــــــــق  حدیث  جانا  کرد  نزار  را  تنــــــــم  جان گداز  اندوه  و 

)ص367، 16ب(  

سعدی: 

کرد شــــــــمار  تواند  که  را  خدای  یا کیست آن که شــــــــکر یکی از هزار کردفضل 

)ص656، 35ب(  

قوافی مشـترک: اختیار، شـمار، گذار، وار)سـلطان: خسـته وار، سـعدی: شـاهوار(، قرار)سـلطان: 

بی قرار(، هوشیار، انتظار، نوبهار، اعتبار، نثار و کار.

- سلطان:

را خدای  ستایش  و  حمد  و  سپاس  و  شکر  را  مصطفای  ابر  درود  بســــــــی  وآنگه 

)ص404، 9ب(  

سعدی: 

پــــــــروردگار خلــــــــق و خداوند کبریاشکر و ســــــــپاس و منّت و عزّت خدای را

)ص647، 87ب(  

عِ سعدی، یعنی حرفِ »را«، را به عنوان »ردیفِ« 
َ
در اینجا، سلطان احمد قافیۀ مصراع نخست مَطل

شـعر خود انتخاب کرده و قافیه را نیز بر اسـاس واژۀ پیش از قافیۀ سـعدی)خدای( برگزیده اسـت. 

هرچنـد غـزل 9 بیتـی سـلطان احمد با قصیدۀ بلندبالای سـعدی در شـمار ابیات، قابل مقایسـه 

نیسـت، امّـا در ایـن میان، قوافی مشـترک عبارتنـد از: خـدای، انبیا)ی(مصطفـا)ی(، رهنما)ی(، 

وفا)ی(، صفا)ی()سعدی: بی صفا(، هوا)ی()با اختلاف در معنی( و گدا)ی(.

- سلطان:

ای چشــــــــم مردمی کن وز دیده بار باران از خاک ماهرویــــــــان گل می دمد بهاران

)ص408، 7ب(  

سعدی:

بهاران در  ابر  چــــــــون  بگرییم  تا  بگذار  یاران  وداع  روز  گریه خیزد،  کز ســــــــنگ 

)ص526، 8ب(  

قوافی مشترک: بهاران و باران.

- سلطان: 

بدویدیم معنی  عالــــــــم  در  که  در گرد تک و پوی بتان می نرســــــــیدیمهرچند 

)ص423، 7ب(  
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سعدی: 

بدیدیم و  نمردیــــــــم  که  ه 
َّ
لل  

ُ
دیدار عزیزان و به خدمت برســــــــیدیمالمنّة

)ص677، 11ب(  

قوافی مشـترک: نرسیدیم)سعدی: برسیدیم(، دمیدیم، بدیدیم، بشنیدیم)سعدی: شنیدیم(. 

 تضمین کرده است؛ 
ً
سلطان احمد در این غزل هفت بیتی خویش، دو مصراع از غزل سعدی را عینا

ه که نمردیم و بدیدیم« را که مَطلع غزل سعدی است و دیگر این مصراع را: 
َّ
 لل

ُ
یکی مصراعِ »المنّة

»بس فاتحه خواندیم و به اخلاص دمیدیم«.

- سلطان:

لالــــــــه زاران میان  در  بهــــــــاران  با دوستداران  چه خوش باشد ســــــــحر 

)ص506، 7ب(  

که مــــــــا را دور کرد از دوســــــــتدارانسعدی: فراق دوســــــــتانش باد و یاران

)ص527، 9ب(  

قافیـۀ  سـه  غـزل،  ایـن  در  سـلطان  جنـاب  البتّـه  یـاران.  و  دوسـتداران  مشـترک:  قوافـی 

نادرست)شـیرین دهانان، بی نشـانان و جانـان( را نیـز بـه کار برده اند که مصحّحان بدان اشـارتی 

ننموده اند و ما نیز لابد باید بگوییم: هر عیب که سلطان بپسندد هنر است!

- سلطان:

با تو نیاز می بــــــــرم این همه ناز می کنی می شــــــــکنی دل مرا زلف چو باز می کنی

)ص509، 7ب(  

سعدی: 

می کنی باز  همه  بر  مرحمت  و  رضا  چون که به بخت ما رسد، این همه ناز می کنیچشم 

)ص590، 7ب(  

قافیه های مشترک: باز، [این همه] ناز، ایاز، نماز و [قصّه] دراز.

- سلطان: 

می زندبــــــــاد صبح آمد صلایــــــــی می زند مرحبایــــــــی  را  عاشــــــــقان 

)ص512، 5ب(  

سعدی: 

می زند نوایــــــــی  بیدل  می زندبلبلــــــــی  هوایــــــــی  بادپیمایــــــــی 

)ص444، 12ب(  

قوافی مشترک: مرحبایی، نوایی، رایی، آشنایی و [هم ز] جایی.
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- سلطان: 

آید یار  آیدچو در دماغ من آن بــــــــوی زلف  زار  نعره هــــــــای  جان  ز  بی اختیار 

)ص513، 7ب(  

سعدی:

آید مــــــــرا چــــــــو آرزوی روی آن نگار آید زار  ناله هــــــــای  هوس  بلبلم  چو 

)ص461، 13ب(  

همـۀ قوافـی غـزل سـلطان یعنی یـار، زار، دیـار، کنار، [به] بار، هوشـیار، عـار و [در] شـمار، در میان 

قافیه های غزل سعدی دیده می شود.

- سلطان: 

کنیم رها  ف 
ّ
تکل که  ســــــــاقیا  عیش گذشــــــــته را به مروّق قضا کنیمبرخیز 

)ص518، 9ب(  

سعدی:

کنیم وفا  امانت  عهــــــــد  به  تا  برخیز  کنیم  قضا  خدمت  به  رفته  تقصیرهای 

)ص737، 12ب(  

نـیــز: 

کنیم رها  ــــــــف 
ّ
تکل طریق  تا  کنیمبرخیز  پربها  جو  دو  بــــــــه  معرفت  ان 

ّ
دک

)ص738، 5ب(

قوافی مشـترک با نخسـتین غزل سـعدی، »رها، قضا، چرا و دعا«سـت و تنها قافیۀ مشـترک با 

دومین غزل سعدی، »رها«ست.

- سلطان:

قدیم یار  از  می دهد  خبر  که  نسیمی  این  رمیم  عظم  نفسش  از  شود  زنده  راستی 

)ص529، 3ب(  

سعدی: 

ه تــــــــو فراموش مکن عهد قدیمما دگر کس نگرفتیــــــــم به جای تو ندیم
ّ
ه الل

ّ
الل

)ص519، 11ب(

سـه قافیه از غزل سـلطان، یعنی »قدیم، [عظمِ] رمیم و [وسـمه] وسیم« با غزل سعدی مشترک 

اسـت. سـعدی غزلی دیگر نیز دارد که بر همین وزن و قافیه اسـت و در قافیه های »قدیم و رمیم « 

با غزل سلطان اشتراک دارد. مطلع آن غزل این است:
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نعیمامشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم اهل  نکند  رضوان  روضۀ  در  خواب 

)ص518(  

- سلطان: 

مگیرناظر روی توام چــــــــون که نداری تو نظیر باز  خــــــــدا  بهر  منتظران  از  نظر 

)ص530، 3ب(  

سعدی:

فقیر ملک  این  در  و  غریبیم  شهر  این  در  اســــــــیرما  تو  دام  به  و  گرفتار  تو  به کمند 

)ص472، 11ب(  

قوافی مشترک: نظیر، [باز] مگیر و حقیر.

- سلطان:

براندازی جهان  نپوشــــــــی  روی  تو  اگر  دراندازی  آتشــــــــی  جهان  خلق  میان 

)ص533، 2ب(  

سعدی:

براندازی رخ  ز  مشــــــــکین  کلالۀ  اگر  سراندازی  عاشــــــــقان  قدمت  در  کنند 

)ص572، 9ب(  

قوافی مشترک: براندازی و سرافرازی.

- سلطان: 

اســــــــت حیات  مایۀ  تــــــــو  گفتار تو خوشــــــــتر از نبات اســــــــتدیدار 

)همان، 2ب(  

سعدی:

اســــــــت دیدار تو حلّ مشــــــــکلات اســــــــت ممکنات  خلاف  تو  از  صبر 

)ص379، 11ب(  

هر سـه قافیۀ غزل سـلطان احمد، یعنی »حیات، نبات و [بی] ثبات«، در میان قوافی غزل سـعدی 

دیده می شود.

- سلطان: 

نظرم منظر  منظــــــــور  تو  جمال  نظاره کن که تویــــــــی همچو نور در بصرمزهی 

)ص658، 8ب(  

سعدی:

نظرم از  خیالت  برفتــــــــی  تو  تا  نرفت  به بیدلی خبرم  برفت در همه عالــــــــم 

)ص501، 10ب(  
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نـیــز:

رَم چو عود بر آتــــــــش نهند غم نخورمیک امشــــــــبی که در آغوش شاهد شکرم
َ
گ

)همان، 11ب(  

قوافی مشـترک با نخسـتین غزل سعدی، »نظرم، بصرم، سـرم« و قافیه های مشترک با دومین 

غزل سعدی عبارت از »نظرم و سحرم« است.

- سلطان: 

رود فدا  روحش  کــــــــه  دلپذیر  روح  رودآن  کجا  ما  بی  و  رمیــــــــده  یارب چنین 

)ص672، 7ب(  

سعدی: 

رود جفا  ما  بر  که  تو  از  نباشــــــــد  رودعیبی  کجا  لیلی  آســــــــتانۀ  از  مجنون 

)ص453، 10ب(  

قوافی مشترک: کجا، قضا، جفا، خطا و گدا.

- سلطان:

معتقد اهل عشــــــــق جمله بر این است حســــــــن تو مالک رقاب روی زمین است

)ص688، 5ب(  

سعدی: 

برین استبخت جوان دارد آن که با تو قرین اســــــــت در بهشــــــــت  نگردد که  پیر 

)ص392، 10ب(  

قوافی مشترک: [رویِ] زمین، نشین و مُبین.

- سلطان:

ق به هوای تو بود جان چه ارزد که نثــــــــار کف پای تو بود
ّ
دل چه باشــــــــد که معل

)ص705، 8ب(  

سعدی: 

بودمن چه در پای تــــــــو ریزم که خورای تو بود تو  پای  شایستۀ  که  چیزیست  نه  سر 

)ص453، 10ب(  

ق به] هوا، [که] خورا، وفا و دوا.
ّ
قوافی مشترک: پا،[معل

- سلطان:

دریده ست صبح  نعره زنان  چمن  به  بلبل  از ژاله عرق بر رخ گل ســــــــرخ چکیده ست 

)ص710، 4ب(  
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سعدی: 

ندیدست تو  روی  که  دیده  آن  بر  یا دیده و بعد از تو به رویی نگریدســــــــتافسوس 

)ص382، 10ب(  

نــیــز: 

مزیدست؟ که  لعلت  لب  خندان  لعبت  گزیدست؟ای  که  رویت  بِهِ  لطافت  باغ  وی 

)ص383، 11ب(  

قافیه های مشـترک با نخسـتین غزل سعدی، »دریده، چکیده، چیده)سـلطان: بچیده، سعدی: 

نچیده( ، کشیده« و قوافی مشترک با دومین غزل سعدی، »دریده، چکیده و مکیده« است.

- سلطان: 

است وین  دل  مایۀ  که  است  عشق  استورزش  تخت نشین  تمیز  اهل  شــــــــیوۀ 

)ص760، 5ب(  

سعدی: بخت جوان دارد آن که با تو قرین است        پیر نگردد که در بهشت برین است)ص392، 10ب(

قوافی مشترک: [دل و] دین، نشین)سلطان: تخت نشین، سعدی: گوشه نشین(، نگین و دین.

- سلطان: 

مــــــــرا پیش تو مردن هم نباشــــــــدتــــــــو را از مردن من غم نباشــــــــد

)ص777، 7ب(  

سعدی: 

نباشــــــــد غم  ما  نادیدن  را  کــــــــه در خیلت به از ما کم نباشــــــــدتــــــــو 

)ص432، 11ب(  

قوافی مشترک: غم، هم، عالم، آدم، محکم، خرّم، مرهم و محرم.

- سلطان:

سیم و زرِ شــــــــکوفه ز انعام عام اوست آن ســــــــرو گلعذار که رضوان غلام اوست

)ص780، 9ب(  

سعدی: 

اوســــــــتخورشید زیر ســــــــایۀ زلف چو شام اوست صنوبرخرام  قدّ  غلام  طوبی 

)ص394، 7ب(  

قوافی مشترک: غلام، قیام و دام.

-  سلطان: 

خوش منظریدل ز دســــــــتم برد ناگــــــــه دلبری کافردلی  مهوشــــــــی 
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آراستیم عشــــــــق  به  باطن  و  انگشــــــــتریظاهر  در  مُهر  جان7،  در  مِهر 

می بری«همچو »ســــــــعدی« در بیان لطف شعر حد  از  »شــــــــیرینی  احمدا 

)ص804، 10ب(  

سعدی: 

یا ملــــــــک، یا دفتــــــــر صورتگری؟ســــــــرو بســــــــتانی تو یا مه یا پری؟

شــــــــب و  روز  دارم  تو  با  خاطر  و  نقش بــــــــر دل، نام بر انگشــــــــتریجان 

سوختن بخواهد  گرمی  از  بس که تو »شــــــــیرینی از حد می بری«ســــــــعدی 

)ص563، 10ب(  

دیگر قوافی مشترک: خوش منظری، صورتگری و می پروری.

- سلطان: 

می کند جدایــــــــی  ما  از  بــــــــاز  عهد خــــــــود را بی وفایــــــــی می کندیار 

می کندشــــــــد ز ما بیگانه بی جــــــــرم و خطا آشــــــــنایی  رقیبــــــــان  با 

)ص806، 7ب(  

سعدی: 

می کند بی وفایــــــــی  مــــــــا  با  بی گنــــــــاه از من جدایــــــــی می کندیار 

بیگانگی خــــــــود  خویش  با  می کندمی کند  آشــــــــنایی  غریبــــــــان  با 

)ص447، 9ب(  

دیگر قافیۀ مشترک  میان این دو غزل، »نمایی«)سلطان: قدرت نمایی، سعدی: گندم نمایی( است.

- سلطان:

جل« و   
ّ
»عــــــــز صنع  تو  وجود  ای  خلل  و  توخطــــــــا  ز  بــــــــادا  دور 

المأواســــــــت  
ُ

جنّة محض  تو  ای لبت »سلســــــــبیل و جوی عسل«روی 

»اجل«هر چــــــــه گویم ز وصــــــــف بیرونی نگار  ای«  گویــــــــم  دعا  »چه 

نگار بــــــــه  مده  ســــــــر  درد  ـــــــــلَّ و دَل«احمدا 
َ
»اِنَّ خیـــــــــرَ الکـلامِ ق

)ص808، 11ب(  

سعدی:

جل« و   
ّ
»عز خدای  فضل  و  شــــــــکر  اجـل...  بـزرگـــــــــوار  امـیـــــــــر  که 

بارخدای نعیــــــــم  دیگــــــــر  »سلســــــــبیل و جوی عسل«جای  چشمۀ 

داری دولتــــــــی  و  کامــــــــیّ  »اجل«همه  امیر  ای«  گویــــــــم  دعا  »چه 

 7. دیوان: جان و
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دَل«ســــــــعدیا قصّه ختم کــــــــن به دعا و  ــــــــلَّ 
َ
ق الکلامِ  خیــــــــرَ  »اِنَّ 

)670، 20ب(  

مقایسۀ این دو شعر نشان می دهد که هر 12 قافیۀ غزل سلطان احمد در میان این قصیدۀ بیست 

بیتیِ سـعدی دیده می شـود. به جز آنچه در ابیات بالا ذکر کردیم، باقیِ قوافیِ مشترک میان این دو 

شعر عبارتند از: خلل، [جنگ و] جدل، [زِ] وَحَل، جبل، [این] مشعل، محل، زحل و مستقبل.

- سلطان: 

است وحیل  در  پا  مرا  اســــــــتمســــــــلمانان  جمیل  روی  آتش  در  تنم 

)ص809، 7ب(  

سعدی: 

وگر خود خون می خواران ســــــــبیل استشراب از دســــــــت خوبان سلسبیل است

)ص387، 12ب(  

قوافی مشترک: جمیل، بی بدیل، رحیل، بخیل، کحیل، سَبیل و [قال و] قیل. در این جا باید دو نکته 

را یادآوری کنیم. نخست این که مقایسۀ مَقطع این دوغزل، نشانۀ آشکاری است بر این که سلطان 

در سرودن این غزل نیز، شعر سعدی را پیش چشم داشته است. سعدی می گوید:

و قیل استســــــــخن بیرون مگوی از عشق، سعدی! قال  دیگر  و  سخن، عشق است 

و سلطان احمد گفته است:

احمد! عشق،  حدیث  و  عشــــــــق  مگو چیزی که باقی قال و قیل اســــــــتبجز 

)ص810(  

 نادرست و 
ً
نکتۀ دیگر این که در میان هشـت قافیۀ این غزلِ سـلطان احمد، دو واژه هسـت که ظاهرا

بی معنی اسـت. قافیۀ نخسـت را در مَطلع غزل سـلطان دیدیم؛ آنجا که گفته: »مسـلمانان مرا پا در 

وَحیل است«. »وحیل« را در فرهنگ ها نیافتم. اگر مقصود حضرت سلطان، واژۀ »وَحَل«، به معنای 

»گِل و لای« باشد، این، از جملۀ موارد پرشماری است که وی قافیه را باخته  است.چنان که گفتیم، در 

همین غزل، یک مورد دیگر نیز از همین دست هست و آن، واژۀ »کحیل« در این بیت است:

افتاد تو  روی  بر  که  چشــــــــمی  چه حاجت دیگر او را با کحیل اســــــــت؟خوشا 

)همان(  

واژۀ »کحیل« در لغت نامۀ دهخدا بدین معانی آمده: »سـرمه دار، چشـمِ با سـرمه، چشـم سـرمه 

کشیده، مکحول، بِسُرمه، بسرمه کرده، چشم سرمه گون، کسی که سرمه ای به چشم خود کشیده 

باشـد«. اگر مقصود جناب سـلطان این بوده باشـد که چشـمی که روی تورا ببیند، روشـن و پرنور 

خواهد شد و دیگر نیازی به »سرمه« نخواهد داشت، هیچ یک از این معانی در این بیت، جایی ندارد.
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- سلطان: 

مکن مسکن  او  کوی  جز  صبا  ای  توانی  مکنتا  بربستن  عزم  آنجا  از  توانستی  چون 

)ص816، 7ب(  

سعدی:

تیرباران قضا را جز رضا جوشــــــــن مکن چشم اگر با دوست داری گوش با دشمن مکن

)ص532، 9ب(  

قوافی مشترک: [عیبِ] من، روشن، پیرامن و دشمن.

- سلطان: 

پروازچون بــــــــه یادت ســــــــخن کنم آغاز کنــــــــد  تن  ز  جانــــــــم  مرغ 

)ص818، 5ب(  

سعدی: 

بازای بــــــــه خُلق از جهانیــــــــان ممتاز تو  خوب  روی  به  خَلقی  چشــــــــمِ 

)ص472، 10ب(  

نــیــز: 

ناز جامــــــــۀ  درون  ــــــــب 
ّ
دراز؟متقل شــــــــبان  از  دارد  خبــــــــر  چه 

)ص473، 13ب(

یگانه قافیۀ مشـترک با نخسـتین غزل سـعدی، »پرواز« و تنها قافیۀ مشترک با غزل دوم، »آغاز« 

است.

- سلطان: 

بینمتویی شاهم تویی ماهم تویی خورشید و پروینم بر من که روی دیگری  آن دمی  کو  مرو 

ه
ّ
بالل بده  ره  باغم  به  آخر  باغبان  ای  شد  مکن منعم ز گل دیدن که می بینم،نمی چینمچه 

شیرینممنم احمد چو فرهادی مثل یارم چو شیرینی جان  فدای  فرهادی  جان  هزاران 

)ص822، 7ب(  

سعدی: 

بجز رویت نمی خواهم که روی هیچ کس بینمز دستم بر نمی خیزد که یک دم بی تو بنشینم

مترس ای باغبان از گل که می بینم نمی چینمرقیب انگشت می خاید که سعدی چشم بر هم نِه

درافتادم شیرین  با  که  دانستم  روز  اوّل  که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینممن 

  )ص516، 9ب(

بجز آنچه نشـان دادیم، دیگرقوافی مشـترک میان این دو غزل، »[که یک دم بی تو] بنشینم، [به] 
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بالینم و دینم« است.

- سلطان: 

ویــــــــن حاجت ما به جــــــــان روا کنای دوســــــــت دوای درد مــــــــا کن

جویی وعــــــــده  خلاف  چنــــــــد  ناگــــــــه »به غلط یکــــــــی وفا کن«تا 

)ص831، 9ب(  

سعدی:

کن ما  ســــــــوی  به  نگهی  آخــــــــر  کن  دوا  ارادتــــــــی  بــــــــه  دردی 

کردی عهــــــــد  خلاف  آخر »بــــــــه غلط یکــــــــی وفا کن«بســــــــیار 

)ص532، 10ب(  

دیگر قوافی مشترک: آشنا، قضا، رها و دعا.

- سلطان: 

نیســــــــت« دیدن  »قرارِ  ببینم  نیســــــــتگر  آرمیدن  خود  نبینم  ور 

مرا که  بــــــــرو  می رود  ســــــــرم  نیستگر  بریدن  دوســــــــتی  هوس 

دلم گوش  کــــــــه  مگو  حدیثش  نیست جز  »شنیدن«  سخن  این  »طاقت« 

خرد نزد  اســــــــت  مشکل  نیستعاشقی  دریدن«  »پیرهن  عاشــــــــقی 

گفت رویت  اســــــــت  گل  جان  ای  نیســــــــتگفتم  چیدن«  »برای  گل  این  آری 

توســــــــت بندۀ  [ویس 
ُ
]ا بن  نیســــــــتاحمد  پروریدن  هیچ  را  بنده 

)ص832، 6ب(  

سعدی:

نیســــــــت« دیدن  »قرار  وصلم  روز  نیست  آرمیدن  هجرانم  شــــــــب 

باشــــــــد بریدنم  ســــــــر  وز حبیبم ســــــــرِ بریدن نیســــــــتطاقتِ 

آمد جان  به  من  دســــــــت  از  نیستمطرب  شــــــــنیدن«  »طاقت  مرا  که 

نرسد جان  به  چون  بیچاره  نیســــــــتدســــــــت  دریدن«  »پیرهن  جز  چاره 

گفت:

مبند خیــــــــره  خیال  ســــــــعدی  نیست   چیدن«  »برای  سیمین  سیب 

افتادم خداونــــــــدگاری  نیستبــــــــا  پروریدن  بنده  ســــــــرِ  کش 

)ص405، 9ب(  

مقایسۀ این دو غزل نیز معلوم کرد که سلطان احمد برای سرودن این غزل خود نیز، شعر سعدی 

 پیش چشم داشته است.
ً
را دقیقا
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- سلطان: 

نورتاب آفتــــــــاب  جمالــــــــت  رکابای  در  یوســــــــف  و  عهدیّ  یوسف 

)همان، 7ب(  

سعدی: 

متاب من  از  خــــــــوب  روی  بی خطا کشــــــــتن چه می بینی صواب؟ماهرویا 

)ص369، 11ب(  

قوافی مشترک: آفتاب، نقاب، تاب)سلطان: پیچ و تاب، سعدی: متاب( و صواب.

- سلطان: 

نیندازی خــــــــود  غریبان  به  نظر  نپردازیچرا  ما  امثــــــــال  به  که  نه ای  چنان 

)ص840، 8ب(  

سعدی)1(:

براندازی رخ  ز  مشــــــــکین  کلالۀ  اگر  سراندازی  عاشــــــــقان  قدمت  در  کنند 

)ص572، 9ب(  

سعدی)2(: 

بیندازی رهــــــــم  صد  اگر  بنوازیامیدوارم  لطف  روی  از  دیگــــــــرم  بار  که 

)همان، 11ب(  

سعدی)3(:

نیندازی تو خود به صحبــــــــت امثال ما نپردازی ما  پریشــــــــان  حال  به  نظر 

)ص573، 12ب(  

قوافی مشترک با غزل نخست، »نیندازی، نپردازی و [همی کند] بازی« است. قافیه های مشترک 

با غزل دوم، »نیندازی)سعدی: بیندازی(، [می کند)سعدی: همی کند(] بازی، می نازی)سعدی: در 

نازی(، بنوازی، سازی)سلطان: دمسازی، سعدی: درسازی( و غازی« و قوافی مشترک با غزل سوم، 

»نینـدازی، نپردازی، [می کند] بازی، می نازی)سـعدی: صاحبِ نازی(، بنوازی، دمسازی)سـعدی: 

نمی سازی(، بلندپروازی و غازی« است.

- سلطان: 

سیاه چشم  غزال  سیاهش  زلف  جعد  بر اوج کوه برآورده شــــــــاخ ها رنگ استز 

است«چو راه مســــــــکنت از روی فقر می پویم فرسنگ  »هزار  تکبّر  و  ما  میان 

)ص863، 5ب(  
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سعدی: 

است مگر سنگ  بود  و صابر  عاشق  که  ز عشق تا به صبوری »هزار فرسنگ است«دلی 

)ص386، 8ب(  

قافیه های مشـترک میان این »قطعۀ« سـلطان و غزل سـعدی، »رنگ)سعدی: خودرنگ(، جنگ 

و تنگ« است.

- سلطان: 

که اختیار ندارم که دل در او بندم)ص909، 7ب(چنان به دام ســــــــر زلف  دوست دربندم

دلبندم نگار  مودّت  عهد  شکست  سســــــــت پیوندمسعدی:  یار  وفا  و  مهر  برید 

)ص498، 9ب(  

قوافی مشترک: [در] بندم، پیوندم و نپسندم.

- سلطان: 

وصالــــــــی روز  حســــــــرت  در  اتّصالیدلا  حبیبــــــــت  با  گــــــــردد  که 

)ص925، 9ب(  

سعدی: 

ذالمـعـالـی یـــــــــا  ـتی 
َّ
ذل ـم  شــــــــتَ حالیتَـرَحَّ وَّ

َ
و واصِلنــــــــی اذا ش

)ص578، 27ب(  

 سلطان 
ً
قوافی مشترک: وصالی، بنالی)دیوان سلطان: به نالی(، خالی،خیالی، جمالی و لآلی. ضمنا

یالی« را نیز از سـعدی تضمین 
ّ
ـهرانَ عن طولِ الل احمد در این غزل خویش، کلِّ مصراع »سَـل السَّ

نموده و این نکته را مصحّحان دیوان سلطان در حاشیه، یادآوری کرده اند.

پایان‌سخن
    در ایـن مقالـه، تـا جایـی که توانسـتیم، موارد اثرپذیری سـلطان احمد جلایر از سـعدی را نشـان 

دادیم. البتّه ممکن است برخی موارد نیز از نظر ما دور مانده باشد که امید است پژوهندگان دیگر 

بدان بپردازند. چنان که در مقدّمۀ مقاله نیز گفتیم، اثرپذیری سلطان احمد از سعدی، در دو حوزۀ 

»کلمات و ترکیبات« و »وزن، قافیه و ردیف« دیده می شود و در حوزۀ »معانی و مضامین«، نشانی 

از اثرپذیری او از سـعدی نیسـت، زیرا منظومات سلطان احمد اغلب صورت گرایانه است و چنان که 

از ابیات مذکور در همین مقاله نیز پیداسـت، نظمِ وی، قطع نظر از قلمرو معنا، حتّی در حوزۀ لفظ 

هم انباشته از معایب گونه گون است. با این همه، یافته شدن دیوان مفصّل سلطان احمد جلایر، 

به عنوان حلقه ای از زنجیرۀ شعر فارسی، حائز اهمیّت بوده است و سعیی که مصحّحان در تصحیح 

این دیوان نموده اند، مشکور است.




